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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 قاعدۀ ترتّب در تحقق عینی اشیاء
بحث در تحقّق حضور عینی اشیاء در علم عنایی 
حق بود. مسئله به اینجا رسید که حقیقت هر شیئی 
که عبارت است از جنبۀ ربطی بین آن شیء و علّت، 
آن حقیقت ثابت و لایتغیّر است؛ گرچه لازمۀ تحقّق 

دارد، تغیّر آن در تحقّق با  معلول از جنبۀ ضعفی که
نظر ضعف با علّت است علّت و اختلاف آن از نقطه

و این لازمۀ طبعی هر رتبه از مراتب عالی تشکیک و 
تشتّت است. حقیقت هر شیء که در عالم ماده اتفاق 

نظر دخالت زمان و مکان در آن شیء، افتد، از نقطهمی
داد کند که وجود مادی آن در جهت امتاقتضاء می

عنوان جهت امتداد قرار بگیرد؛ یعنی اگر زمان را به
درنظر بگیریم تحقّق عینی اشیاء خارجی در جهت 
امتداد، مشمول قاعدۀ ترتّب خواهد بود و تا یک 

الوقوع است؛ امری تحقّق پیدا نکند، امر دیگر ممتنع
در تحقّق یک امر که مترتّب بر امر دیگری است باید 
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 اشد.آن امر وجود داشته ب
الحصول است؛ حقیقت و ذات زمان تدریجی

شنبه بخواهد بیاید باید قبلًا روز مثلًا اگر روز یک
شنبه بیاید و امکان تحقّق این زمانِ مشخص بدون آن 
زمانِ دیگر ممتنع است و جمع بین این دو، جمع بین 

هذا اموری که نقیضین یا ضدین خواهد بود. بناءًعلیٰ
ان دارند، باید در تحقّق آنها جهت ربطی با مکان و زم

 امور دیگری مترتّب ]شود و[ وجود داشته باشد.

 رابطۀ زمان و مشیت پرودرگار
اما صحبت در این است که آیا در علت هر شیء 
و علت عالم ماده که عبارت است از مشیّت حق، 
ترتّب شرط است؟ یعنی مشیّت پروردگار بر یک 

مشیّت او به امر امری تعلّق گرفته است، پس از آنکه 
دیگر تعلّق گرفته است؛ به عبارت دیگر آیا ما در خود 

الحصول هستیم؟! مشیّت هم قائل به زمان و تدریجی
آیا در اراده و خواست حق زمان دخالت دارد؟! 

ها و های ما و درخواستکه در ارادهطوریهمان
های ما زمان دخالت دارد؛ در یک زمان ارادۀ مشیّت

کنیم و در زمان دیگر ارادۀ فعل دیگری را فعلی را می
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کنیم، آیا در مورد پروردگار هم مسئله به همین می
فرماید: ﴿كُلَّ قِسم است؟! آیا این آیۀ شریفه که می

دلالت بر همین مطلب   1﴾ۡ  نۡ  مٍ هُوَ فِي شَأۡ  يَو
کند؟! یعنی به خواست و اراده و مشیّت حق یک می

شود و پس از میامری در عالم کون و فساد متحقّق 
آنکه متحقّق شد، ارادۀ حق به امر دیگری تعلّق 

گیرد. پس باید در خداوند متعال قائل به ماده و می
ترکّب به ماده شویم؛ چون زمان حقیقتاً یا اعتباراً 
مخلوق ماده است و حقیقتاً یا اعتباراً لازمۀ ماده 
است؛ که این توالی فواسد زیادی دارد و تصورش 

ست. یا اینکه باید قائل شویم بر اینکه ارادۀ هم باطل ا
پروردگار یک اراده بیشتر نیست؛ یعنی توالی 

های مختلفه در پروردگار را کنار بگذاریم و اراده
بگوییم که یک اراده و یک مشیّت بیشتر نیست و آن 
اراده و مشیّت عبارت است از تحقّق عالم وجود 

جود حق که نحو فیئی؛ چون خود ونحو ظلّی و بهبه
وجود بِالصرافه و اطلاقی است ظلّ او و فیء او و اثر 
او عبارت است از عالم خلق؛ منظور از عالم خلق 

                              
 :223، ص 8شناسی، ج . امام29( آیه 55. سوره الرحمن )1 1
 «و خداوند در هر روزى به شأن و كارى خاص پردازد.»
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فقط عالم کون و فساد نیست؛ بلکه جمیع عوالم 
 شود.مجردّه و برزخیه و ماده را شامل می

 وحدت اراده پروردگار و تعدد مراد
ق هذا یک اراده هست و آن ارادۀ حبناءًعلیٰ

عبارت است از خلق. دیگر معنا ندارد بگوییم که 
پروردگار متعال امروز یک اراده کرده است و فردا 

کند و خداوند متعال علم به ارادۀ ارادۀ دیگری را می
داند که فردا چه اراده خواهد فردا ندارد یا اینکه می

های کرد، در آنجا زمان راه ندارد. پس این اراده
به چه معنایی است؟! این اراده به  متفاوته و متوالیه

معنای مراد است؛ یعنی ظهور و تجلی حق در مظاهر 
مختلفه، خودِ اختلاف به جهت اختلاف در مرأئی، 

شود؛ ولی در واقع اراده اختلاف در اراده عنوان می
ارادۀ واحد است؛ چون اشیاء کثیرند و عالم، عالمِ 

ی و کثرت است؛ لذا این کثرت در ارادۀ حق تسرّ 
شوند؛ ارادۀ ها متفاوت میکند و ارادهتَدَخُّل پیدا می

حق بر خلقت عمرو، ارادۀ حق بر خلقت بکر، ارادۀ 
طور حق بر خلقت خالد، این ارادۀ حق بر خلقت این

ها مختلف باشند؛ بلکه مراد مختلف نیست که اراده
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است و مراد مختلف لازم نگرفته است که اراده هم 
ارادۀ واحد است. اما این ارادۀ مختلف باشد بلکه 

کند واحد وقتی در مرأئی مختلف نزول پیدا می
آورد. مراد مختلف وجود میمرادهای مختلفی را به

 است و مرأئی مختلف است.
هذا ]بیشتر از[ یک اراده در خداوند بناءًعلیٰ

متعال نیست و آن ارادۀ اثبات فعلیت و اثبات ظلّیت 
، برای آثار خود، برای است برای عالم مادون خود

مخلوقات خود و برای تنزّل خود، اراده ارادۀ واحد 
 ۡ  فرماید: ﴿وَمَااست. اینجا است که آیۀ شریفه می

﴾ یعنی اراده و ۡ  رُنَاۡ  ﴿أَم 1﴾،ۡ  الّا وَٰحِدَة ۡ  رُنَاۡ  أَم
مشیّت ما؛ ما که چند تا اراده و مشیّت نداریم که مثلًا 

رو را، اراده کنیم خالد اراده کنیم زید را، اراده کنیم عم
را، اراده کنیم بکر را، اراده کنیم خلقت زمین را، 

های خلقت آسمان را، خلقت جبرئیل را. اینها اراده
مختلف است. این ارادۀ مختلف از این نظر برای 

تواند بیش از یک مُرید لازم است چون مُرید نمی
اراده کند. اگر مرید بخواهد یک اراده داشته باشد و 

                              
 :129، ص 3. الله شناسى، ج 50( آیه 54. سوره قمر ) 1
 «و امر ما نيست مگر يكى مانند چشم بر هم نهادن.»
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ر آن یک اراده، مراد او مختلفه باشد، این در اینجا د
منافات ندارد و هیچ منافاتی با تجرّد ندارد بلکه تجرد 

 مُثبت این نظریه و این مبنا خواهد بود.
گیرد به اینکه در تلمیذ: این ارادۀ خدا که تعلّق می

این عالم مثلًا زمان باشد، در عالم ملکوت یا برزخ یا 
ود بگوییم اراده در بعضی از عوالم شمثلًا ماده، می

کند و در بعضی یک مرادی برای خودش درست می
 از عوالم مرادش نیست؟!

استاد: این مراد در بعضی از عوالم آیا در ارادۀ 
 حق هست یا نیست؟!

شود در بعضی باشد و در بعضی نباشد تلمیذ: می
 مثلًا در ارادۀ خدا زمان نیست.

ما باید ببینیم که اراده به چه چیزی تعلّق استاد: 
گرفته است؟! ارادۀ حق تعلّق گرفته است که جبرئیل 
یکی باشد و دوتا نباشد، اراده حق تعلّق گرفته است 
یک میکائیل و عزرائیل باشد، ارادۀ حق تعلّق گرفته 
است یک پیغمبری باشد و یک امیرالمؤمنینی باشد. 

. ارادۀ حق بر روداین بحث در خود مشیّت می
وحدت پیغمبر تعلّق گرفته است نه بر کثرت او؛ یعنی 
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دو نفر مثل پیغمبر نداریم یا دوتا مثل امیرالمؤمنین 
نداریم بلکه یکی هستند. ارادۀ حق تعلّق گرفته است 

 نفر امام باشند. بر اینکه دوازده

پاسخ به برخی شبهات دربارۀ امام زمان 
 هیالسلام بر اساس مشیت العلیه

کرد که من اصلًا در این شخصی اشکال می
اش و کیفیت ترتیب عالم کون، عالم تکوین و نحوه

ها ]نظر[ خلاف انطباقش با عالم تشریع و این حرف
الله مثال الآن وجود حضرت بقیّةبابدارم. من

السّلام هم به ادلّۀ عقلیه و هم به ادلّۀ نقلیه ثابت علیه
ر نیستند. تاریخ هم است و حضرت هم یک نفر بیشت

دهد بر اینکه حضرت ]حدوداً[ هزار و گواهی می
دویست سال پیش مثلاً به دنیا آمدند و این مقدار عمر 

یابی کنیم؟! کردند. حالا ما این مسئله را چگونه ارز
اگر قرار بر این است که در یک زمانی مُصلحی بیاید 

 پرستی، نفاق، ظلم وو دنیا را از هرگونه شرک، بت
ذلک نجات دهد، چرا هزار و دویست سال عمر امثال

کند بعداً بیاید؟! چرا همان موقع خدا یک نفر را خلق 
طور که کند که بیاید همه را نجات دهد؟! هماننمی

نداریم پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در آن 
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سال به خصوص از مادر متولد شده باشند و دو هزار 
اشند و بعد ]بخواهند مردم را هدایت سال عمر کرده ب

کنند.[ اصلًا پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
نظر بدن مادی وجود خارجی نداشتند، بعد از از نقطه

حضرت آمنه وجود خارجی پیدا کردند و نبوّت را 
آوردند، رسالت را آوردند، بعثت را آوردند و مردم 

ی دارد که فرض را ]هدایت[ کردند. حالا چه اشکال
دفعه السّلام هم در آن موقع یککنید امام زمان علیه

درست شود. چه نیازی هست به اینکه ما در این 
مدّت احتیاج به امام زمان داشته باشیم؟! اگر صحبت 

تواند بدون حجّت و دلیل در این است که عالم نمی
توانیم جواب بدهیم که نیازی نداریم امام بماند، می

شد فرض کنید که یک ولیّ باشد؛ در هر زمان با
ای از زمان یک ولیّ که رابط بین فصلی و در هر برهه

خلق و خالق است وجود داشته باشد این دیگر چه 
نیازی به امام دارد؟! یا همین مسئلۀ ترتّب ظهور و 
بعد در ادامه که رجعت است و ... این مسئله به این 

ل عقلی در آن کیفیت، چه دلیلی در آن هست؛ چه دلی
هست؟! دلیل نقلی داریم که رجعت از ضروریات 
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ت یا فرض کنید که ظهور حضرت از   1دین اس
ضروریات دین است، وجود خود حضرت ارواحنا 

در اینها بحثی نیست  2فداه از ضروریات دین است
ولی چرا به این کیفیت باید باشد؟! فرض کنید 

کند چون عالم گوییم که حضرت ظهور نمیمی
ستعداد آن حضرت را ندارد، این معلول است، ا

اشکال ندارد فرض کنید که حضرت هم وجود 
نداشته باشد و در هر زمانی که آن عالم استعداد پیدا 

کند، در همان وقت فرد مناسب را خدا خلق کند، می
توانیم یک دلیل عقلی برای این ترتیب در ما الآن نمی

ت هزار و اینجا قرار دهیم که حتماً باید حضر
دویست سال پیش به دنیا بیایند و این مقدار عمر 
کنند، حالا چه وقتی هم عالم استعداد برای ظهور پیدا 

کند ما کند و طبعاً حضرت ظهور پیدا میمی
دانیم. ممکن است شخصی بگوید که این نمی

استعدادی که الآن برایش پیدا شده است چه اشکال 

                              
، باب ما جاء عن الرضا علیه السّلام 2السّلام، ج . عيون أخبار الرضا علیه 1

فی وجه دلائل الأئمة علیهم السّلام و الرد على الغلاة و المفوضة لعنهم الله، 
 .1، ح  200ص 

بُ أنَّ الأرضَ لا تَخلو مِن ، كتابُ الحُجَّةِ، با1. جهت اطلاع به الکافی، ج  2
 رجوع شود. 178حُجَّةٍ، ص 
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شد؟! چه بُعدی داشت که ششصد سال پیش پیدا می
بسا مردم و آمادگی آنها در آن موقع خیلی دارد؟! چه

بهتر از حالا بود و یا اینکه همان کیفیتی که الآن رَوند 
افتاد و اصلًا چه آن به این روند است قبلًا اتفاق می

 نیازی به خود شخص حضرت است؟!
اینها هیچ دلیلی ندارد. درست مثل اینکه بگوییم: 

السّلام باید دوازده نفر باشند؟! چرا چرا ائمه علیهم
مشیّت خدا تعلّق نگرفته است که یازده نفر باشند؟! 

دانیم! یااینکه چرا مشیّت خدا تعلّق گرفته ما چه می
است که دوازده نفر باشند و چرا ده نفر نیستند؟! به 
ما چه مربوط است؟! اینها جای گفتگو ندارد تا 

شت قضیه باشد تا بگوییم که باید یک دلیل عقلی پ
خواست ائمه دوازده نفر باشند، شاید خدا دلش می

کرد، بالأخره برهان نداریم که ائمه را بیست نفر می
حتماً باید دوازده نفر باشند و سیزده نفر نباشند. بله، 

نظر ارتباط بین ای از نقطهدر اینکه باید یک واسطه
خلق و خالق باشد که نفس او موجب نزول فیض 

، این به برهان عقلی ثابت است. البته اگر ما اسم باشد
آن را برهان بگذاریم، بالأخره دلیل عقلی و مُؤیَّد به 



12 

نقل در اینجا داریم؛ اما اینکه چرا خُصوص این عدد 
در اینجا هست، هیچ دلیلی نداریم که باید دوازده امام 
داشته باشیم. برگشت این مطلب فقط به اراده و 

مشیّت خدا تعلّق گرفته است مشیّت خدا است؛ 
دانیم و دوازده نفر باشند، چرا گرفته است؟! ما نمی

نباید هم بدانیم و نخواهیم دانست! چرا؟! چون ﴿لَا 
 1َ لُونَ﴾.ۡ  ۡ  يُس ۡ  عَلُ وَهُمۡ  َ لُ عَمَّا يَفۡ  ۡ  يُس

بنابراین آنچه که در اینجا هست این است که باید 
ض کنید ارادۀ ببینیم اراده به چه تعلّق گرفته است؟ فر

حق تعلّق گرفته است به اینکه یک جبرئیل باشد، 
ارادۀ حق تعلّق گرفته است یک میکائیل باشد و 

ای زیر دست او باشند، ارادۀ حق به عالم مثال ملائکه
تعلّق گرفته است، به عالم عقل تعلّق گرفته است، به 
عالم جبروت تعلّق گرفته است، به عالم ماده تعلّق 

این اراده است؛ یعنی ما از مقام اثبات به  گرفته است.
بینیم الآن این بریم. وقتی میتمام ثبوت پی می

شود ارادۀ حق به آن درخت هست پس معلوم می

                              
 :7، ص 4. نور ملكوت قرآن، ج 23( آیه 21. سوره انبیاء ) 1
گيرد؛ و ايشانند كند مورد پرسش و مؤاخذه قرار نمىخداوند از كارى كه مى»

 «شوند.كه مورد پرسش و مؤاخذه واقع مى



_________________________________________________________________ 

13 

توانیم بگوییم که اراده به آن تعلّق گرفته است. نمی
تعلّق نگرفته است. درست شد؟! حالا چرا ارادۀ حق 

دوتا تعلّق گرفته است که یک درخت باشد و 
دانیم و به ما هم ربطی ندارد نباشد؟! دیگر ما نمی

 گردد.بلکه به مشیّت خدا برمی
خود از آنجا نشئت تلمیذ: بحث شرور هم خودبه

 گیرد؟!می
شوند؛ استاد: بله، این مسائل در اینجا پیدا می

 ذلک مثل:بحث شرور و عدم و امثال
بـِالیزدان ثـُمَّ الاهرمنالشـرّ أعدامٌ فـَکَم قدَ ضَلَّ *** مَن یقَول 

1 

کنیم؟! مسئله کار میتلمیذ: پس علّیتش را چه
 شود؟! باید علّیتی باشد.علّیتش چه می

 و دلیل محال بودن آن« طفره»
استاد: بله، مسئلۀ علّیت اصلًا در اینجا قابل برای 
بحث نیست، نه اینکه قابل بحث نباشد، بلکه این 

رادۀ حق به یک امری اند؛ وقتی که امسائل مطرح شده
ن امر و برای تحقّق گیرد، برای انجام آتعلّق می

خارجی آن امر نیازی به سنخیّت دارد؛ یعنی باید یک 

                              
 .528، ص 3. منظومه، ج  1
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تشکّلاتی انجام بگیرد تا آن امر در خارج تحقّق پیدا 
کند؛ یعنی یک سلسله عوالمی باید باشند که آن عالم 

جرّدی طور دائماً جنبۀ تدر آن عالم اثر بگذارد، همین
آن کم شود و به جنبۀ حدّی آن اضافه شود، این 

باشد؛ یعنی امکان ندارد یک امری اش میلازمه
اش بلاواسطه و بدون سنخیّت، از آن شدّت نوریّه

مرتبه به نهایت در ضعف سعۀ وجودی تنزّل پیدا یک
گویند. کند، این اصلًا امکان ندارد، به آن طفره می

نظر ی که اصلًا از نقطهافرض کنید الآن این ماده
هویّت خود دارای یک خصوصیاتی هست و دارای 

فرض کنید  مرتبه ـیک حالات و اَشکالی هست یک
ـ  که ما آن اصطلاح را عرض کردیطوریهمان

جهت عماء باشد، خب آن مساوی و مساوق با آن
دیگر ماده نیست. در اینجا، آن عماء اگر بخواهد 

ش این مراتبی است که ظهور پیدا کند لازمۀ ظهور
کنیم. پس این یک لازمۀ طبعی داریم مشاهده می

قضیه است و بر این قضیه برهان است. این 
هایی که آمدند عقول عشره را ثابت کردند به بیچاره

اینکه اگر بخواهند از آن اند، نهاین درد مبتلا شده
مرحلۀ بساطت وجود ... گرچه حالا شاید متوجه 
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اند؛ ولی بالإجمال متوجه بودند که این قضایا نشده
چگونه ممکن است یک وجود بسیط از مرحلۀ 

دفعه به نهایت ضعف اطلاقش و در آن شدّت یک
تنزّل پیدا کند، الّا اینکه در اینجا باید یک مراتبی 
بخورد و آن مراتب دائماً ضربه را بگیرد بگیرد بگیرد 

پیدا  نحو عادی بتواند تحقّق خارجیتا اینکه دیگر به
 کند.

 گویند ...تلمیذ: هجده هزار عالم که می
اش اش همین است دیگر، بله همهاستاد: همه

 همین مراتب تکوین است.

 نحوۀ تحقق اراده و مشیت حق در خارج
هذا یک اراده و یک مشیّت حق بیشتر بناءًعلیٰ

نیست که آن اراده و مشیّت حق به خلق وجود و به 
فته است. حالا این اراده خلق آثار وجودی تعلّق گر

و مشیّتی که به خلق آثار وجود تعلّق گرفته است، اگر 
بخواهد در خارج تحقّق پیدا کند باید یک مسائل و 
مراتبی را طی کند، در آن جایی که جهت زمان و 

شود که این را مکان در آن راه ندارد، دفعةًما خلق می
مکان گویند. در آن مراتبی که زمان و ابداعیات می
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اصلًا در آن دخالت دارد، طبیعی است که خلق از 
نظر زمان و مکان دفعةً واحدة نخواهد بود؛ ولی نقطه

امر او دفعةً واحدة تعلّق گرفته است؛ یعنی مشیّت 
الهی تعلّق گرفت و همه را خلق کرد؛ یعنی آن مشیّت 

 الهی دیگر چیزی را باقی نگذاشت.
یم همه چیز را وقتی که از بالا به پایین نگاه کن

بینیم؛ بنابراین هیچ حرکتی در خلق شده و ثابت می
عالم کون و در عالم وجود، وجود ندارد؛ چه در 

اش حرکتی وجود ندارد و چه در عالم مثال و ماده
غیر مثالش. وقتی که بخواهیم از پایین نگاه کنیم همه 
چیز برای ما عدم است. ما هنوز اطلاع به چیزی 

ظهر نیامده است تا ببینیم در ظهر چه نداریم. هنوز 
 شود؛ هنوز فردا نیامده است تا ببینیم فردا چهخبر می
 شود.خبر می

 عامل اختلاف در دو نشئۀ مادی و ربوبی
پس این اختلاف در دو نشئه ناشی از اختلاف در 
دید است و اختلاف در دید ناشی از اختلاف دو نشئه 
است. نشئۀ ما چون نشئۀ مادی است بنابراین برای 
ما همۀ اشیاء معدوم هستند؛ مگر اینکه در ظرف زمان 

نظر بالا تحقّق خارجی آنها را مشاهده کنیم و از نقطه
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ارج شود و نشئۀ او نشئۀ اگر کسی از نشئۀ مادی خ
 ۡ  حِۡ  كَلَم ۡ  إِلَّا وَٰحِدَة ۡ  رُنَاۡ  أَم ۡ  ربوبی شود ﴿وَمَا

﴾ۡ  بِٱل شود که وقت در نشئۀ ربوبی میآن  1بَصَرِ
ای نباشد؟! امری باشد و مأموری نباشد و مامورٌ به

ای باشد و مرادی نباشد؟! خدا اراده شود ارادهمی
ل یک کند بعد جبرئیکند جبرئیل را خلق میمی

میلیون سال دیگر خلق شود؟! این امکان ندارد. اگر 
اراده و مشیّت خداوند متعال بر خلق عالم وجود 
است دیگر معنا ندارد که نصفی از آن الآن خلق شود 
که ابداعیات است و نصفی از آن خلق نشود و به 

طور نیست، بلکه همۀ مرور زمان بعداً خلق شود. این
شود؛ منتها همین خلق می دفعةً واحدةعوالم وجود 

عوالم وجود با همین حرکت. یعنی همین حرکت 
خلق شده است و ثابت است اما از دید ما معدوم 
است، ولی از دید ملائکه ثابت است؛ مثلاً الآن که من 

گذارم از دارم و در اینجا میاین لیوان را برمی
نظر شما عدم بود، الآن که من این عمل را انجام نقطه

                              
 :570. افق وحی، ص 50( آیه 54. سوره قمر ) 1
ارادۀ ما نسبت به تكوين اشياء فقط يكى است و آن هم همچون زدن پلكى »

 «باشد.مى
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م این تحقّق خارجی برای شما مشاهَد شد، پس داد
الآن دیگر عدم نیست. حالا دوباره من این لیوان را 

دانستید که گذارم، آیا میدارم سر جای اوّل میبرمی
دانستید، شاید هم دارم؟ نمیمن این لیوان را برمی

کردید که تا آخر جلسۀ بحث به این لیوان تصور می
لیوان را برداشتم و در  زنم، ولی من ایندست نمی

سر جای خود گذاشتم. برداشتن و در سر جای خود 
گذاشتن یک حرکت است، از قوه به فعلیت در آمدن 
است، از استعداد به فعلیّت رسیدن است، این دو 
حرکت، حرکت اوّل به حرکت دوم آیا در علم ازلی 
اراده شده بود یا نشده بود؟! اراده شده بود. کسی که 

حالا نه آن مقام ذات  علم ربوبی داشت ـ اطلاع بر
ـ آیا اطلاع بر این حرکت داشت  بلکه در مقام تنزّل

توانستیم به او یا نداشت؟! اطلاع داشت. آیا می
گویی که این بینی یا میبگوییم که آیا الآن داری می

گوید: این عمل انجام بعداً انجام خواهد شد؟! می
ست. یعنی همین شده است؛ ولی از دید تو مخفی ا

عمل و حرکت خارجی خلق شده است، نه اینکه 
شود از دید ربوبی و از ارادۀ ربوبی، خلق خلق می

 شده است ولی ما اطلاع نداریم.
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بنابراین وقتی که ارتباط بین علت و معلول به 
کند؛ رسد زمان در این ارتباط دخالت پیدا میماده می

زمۀ طبع خودِ کند؛ یعنی لانه اینکه زمان دخالت می
الحصول باشد؛ اما این ماده ماده این است که تدریجی

المجموع به حیثالحصول بودنش و منو تدریجی
ای را که ما خواهد برسد و هر نقطهای که میهر نقطه

فرض کنیم که این ماده به آن خواهد رسید الآن 
شود؛ بلکه الآن در مخلوق است؛ نه اینکه خلق می

ت؛ البته از دید کسی که احاطۀ به اینجا مخلوق اس
این دارد، نه از دید کسی که خودش درون ماده قرار 
دارد. درون ماده قرار داشتن در اینجا یعنی درون 
زمان قرار داشتن و درون مکان قرار داشتن، ماهی تا 

تواند ببیند که آب وقتی که در آب هست نمی
ه کرد چیست؛ وقتی که از آب بیرون آمد و به دریا نگا

فهمد که عمق دریا چیست و سطحش چقدر حالا می
است و الّا تا وقتی که درون آب هست فقط همان 

 تواند ادراک کند.محدودۀ خودش را می

 نتیجۀ این بحث در مسئلۀ بداء
طورکلی در شود بهاین مسئله است که موجب می
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قضیۀ بداء ما اصلًا قائل به بداء به عنوان اصطلاحی 
اصلًا بدائی وجود ندارد و بداء عبارت  نشویم؛ بلکه

است از ظهور، همان اِبداء که عبارت است از ظهور 
یک امر، ظهور یک شیء برای شخصی که جاهل 
است، برای کسی که چشم او باز نخواهد بود؛ اما 
برای خود اصل خلقت و اصل تکوین اصلًا بداء معنا 
ا ندارد؛ بلکه تمام اشیاء به ارادۀ واحده خلق پید

اند، حالا بحث در مقام تضارب اشیاء برای کرده
 کند.جلسۀ آینده باشد چون بحثش فرق می

رسیم تلمیذ: به مسئلۀ جبر و تفویض هم می
 شاءالله؟!إن

استاد: بله طبیعی است دیگر، قرار شد به آنجا هم 
سَرَکی بکشیم. لابد با این کیفیت مقدمات و فرض و 

اید معلوم است که کرده ... از حالا اشکالات را آماده
 به کجاها ...

تلمیذ: آقا شما که از الآن در مقدمات، نتیجه را 
فرمودید دیگر مشخص شده در کلاس همه بیکار 

 هستیم!
استاد: یعنی کسی نیست بیکار باشد، نه اینکه 

 همه هستیم و بیکاریم!
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 پرسش و پاسخ
دهند کسانی را که به عالم ملکوت راه میتلمیذ: 

 دانند؟دانند یا نمیآیا احیاء اماته را به تفصیل می
ای دارد که دانند، البته بستگی به سعهاستاد: می

دانند، چون این افراد دارند ]به همان اندازه[ می
 ـهر  قبلاً صحبتش بود عوالم، عوالم تودرتو هستند ـ

شد بیش از آن رتبه را ای که باشخصی در هر رتبه
 تواند ادراک کند.نمی

 تلمیذ: مادون به مادون خودش است؟
 استاد: مادون هم به مادون خودش هست بله.

 وقت اینکه بالتفصیل؟تلمیذ: آن
استاد: خب اینکه بالتفصیل است بله، نه بالإجمال 

 بله بالتفصیل است.

 ذو مراتب بودن عالم مثال
هست؛ خود مثال  حتی در خود مثال هم مراتبی

هم مراتبی دارد ممکن است شخصی اطلاع بر 
صورت مثالی شخص داشته باشد؛ ولی بر آن صورت 
ذهنیات او اطلاع نداشته باشد و ممکن است شخصی 

طورکلی هر چیزی که به. بر او هم اطلاع داشته باشد
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کند باید در عالم مثال در عالم ماده تحقّق پیدا می
شود کسی که وارد مثال می ثبوت داشته باشد؛ لذا

بله، اگر همۀ اشیاء در . مثال او دارای مراتبی هست
کند یک رتبه باشند او هم بر همۀ اشیاء اطلاع پیدا می

تواند بر همۀ اشیاء اطلاع پیدا کند و دیدش و الّا نمی
که از طوریتواند به همۀ اشیاء برسد؛ هماننمی
ما یک حدّ  نظر ظاهری و مادی، دید ما و چشمنقطه

توانید چند فرسخی را مشخصی دارد و شما نمی
کنید خیلی بتوانید نگاه کنید ببینید، وقتی که نگاه می

این است که افراد را بتوانید تشخیص دهید یا خیلی 
باشد پانصد متر را ببینید، دیگر بیشتر از پانصد متر را 

در . توانید ببینید، تازه اگر چشمتان قوی باشدنمی
طور است آن نفس مثالی انسان مثال هم همین عالم

. بر یک حیطه و محدودۀ خاصی از مثال احاطه دارد
بینید این خواب شما را در مثلًا وقتی که خواب می

وقتی که در مثال رفتید ! برد، درست است؟مثال می
اینها همه در ! بینید؟چرا اوّلین و آخرین را نمی

ارقم ملاقات  ناند دیگر چرا فقط با زید بمثال
خاطر این است که الآن نفس مثالی شما به! کنید؟می

محدود است اگر حدّش بیشتر باشد صورت مثالی 
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تمام موجودات از بدو خلقت تا نهایتش را که مربوط 
این . به عالم ماده هستند باید بتوانید مشاهده کنید

 [.وجود دارد]تازه مثال است بالاتر هم 
آن صحبت دارد:  تلمیذ: حضرت عیسی در

 1﴾.ۡ  تُ فِيهِمۡ  ا مَّا دُمۡ  شَهِيد ۡ  هِمۡ  ﴿وَكُنتُ عَلَي

                              
 :119ـ  116( آیه 5. سوره مائده ) 1

تَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ ۡ  يَمَ ء أَنتَ قُلۡ  نَ مَرۡ  قَالَ ٱللَهُ يَٰعِيسَى ٱب ۡ  ﴿وَإِذ
سَ ۡ  أَقُولَ مَا لَي ۡ  أَن ۡ  حَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيۡ  ن دُونِ ٱللَهِ قَالَ سُبنِ مِۡ  إِلَٰهَي

لَمُ ۡ  أَع ۡ  سِي وَلَاۡ  لَمُ مَا فِي نَفۡ  تَع ۥتَهُۡ  عَلِم ۡ  فَقَد ۥتُهُۡ  لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُل
 ۡ  إِلَّا مَا ۡ  تُ لَهُمۡ  غُيُوبِ * مَا قُلۡ  سِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلۡ  مَا فِي نَف

ا مَّا ۡ  شَهِيد ۡ  هِمۡ  وَكُنتُ عَلَي ۡ  بُدُواْ ٱللَهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡ  أَنِ ٱع  ۦ تَنِي بِهِۡ  أَمَر
وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ  ۡ  هِمۡ  تَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡ  فَلَمَّا تَوَفَّي ۡ  تُ فِيهِمۡ  دُم

 ۡ  هُملَ  ۡ  فِرۡ  عِبَادُكَ وَإِن تَغ ۡ  فَإِنَّهُم ۡ  هُمۡ  شَهِيدٌ * إِن تُعَذِّب ۡ  ءۡ  شَي
مُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ ۡ  حَكِيمُ * قَالَ ٱللَهُ هَٰذَا يَوۡ  عَزِيزُ ٱلۡ  فَإِنَّكَ أَنتَ ٱل

 ۡ  هَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۡ  أَنۡ  تِهَا ٱلۡ  رِي مِن تَحۡ  تَج ۡ  جَنَّٰت ۡ  لَهُم ۡ  قُهُمۡ  صِد
 عَظِيمُ﴾.ۡ  زُ ٱلۡ  فَوۡ  هُ ذَٰلِكَ ٱلۡ  وَرَضُواْ عَن ۡ  هُمۡ  ا رَّضِيَ ٱللَهُ عَنۡ  أَبَد

 :321، ص 8عاد شناسى، ج م
گويد: آيا و ياد بياور اى پيامبر! زمانى را كه خداوند به عيسى بن مريم مي»

تو به مردم گفتى كه مرا و مادرم را دو خدا و معبود بگيريد از سواى خدا؟! 
گويد: پاك و منزّه هستى تو اى خداوند! در خور و توان من نيست عيسى مي

چنين بود كه گفته ى من حقّ نيست. اگر من اينكه بگويم چيزى را كه برا
دانستى! تو از آنچه در اراده و ذهن من است خبر بودم، هر آينه حقّاً تو مي

درستى كه دارى! ولى من از آنچه در علم تو و معلوم تو است خبر ندارم. به
 اى! * من نگفتمها و رازها علم بسيار دارى و بسيار دانندهحقّاً تو به پنهان

به آنها مگر چيزى را كه تو مرا به آن امر كردى، كه اينكه خداوند را كه 
كه من در ميان پروردگار من و پروردگار شماست عبادت كنيد! و تا وقتى

سوى خود بردى، تنها تو آنها بودم شاهد و گواه بر آنها بودم پس چون مرا به
و گواهى و حاضر  فقط رقيب و پاسدار بر آنان بودى. و تو بر هر چيز شهيد

و ناظرى! * اگر آنان را عذاب كنى )حقّ توست( چون آنها بندگان تو 
هستند! و اگر مورد غفران و آمرزش خود قرار دهى، پس حقّاً تو تنها عزيز 
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استاد: عرض کنم حضورتان که این جنبۀ اطلاع 
دست گرفتن زِمام کار بر آنها و اشراف بر آنها و به

آنها بوده است، یعنی جنبۀ ترتیبی آنها بوده است و 
 طبعاً هر کسی که جنبۀ ...

﴾ یعنی جنبۀ تشریعی ۡ  تُ فِيهِمۡ  تلمیذ: ﴿مَّا دُم
 آن است؟

استاد: بله، ولی جنبۀ تشریعی هم منافاتی با 
نظر تشریع مسئولیت تکوین ندارد؛ وقتی از نقطه

شود خصوصیات او هم یکی برعهده گرفته می
تکویناً در قبضۀ او خواهد بود؛ یعنی منافاتی در اینجا 

عنوان یک میز ریاستی باشد نیست که فقط تشریع به
طور نیست؛ بنشیند و فقط امر و نهی کند، اینکه او 

یعنی در تمام نفوس آنها و در تمام حالات آنها و تمام 
خصوصیات آنها ]دخالت داشته است[، البته در 
زمانی که ]در دنیا[ بوده است اما وقتی که از اینجا 

                              
فرمايد: اين روز، روزى است كه باشى! * خداوند ميو مستقلّ و حكيم مى

ست هایي. از براى آنان باغبخشدراستى و استوارى راستان به آنها فايده مى
آورده آن نهرهایى جارى است، كه همهاى انبوه و سربهكه در زير درخت

كنند. خداوند از آنها طور جاويدان زيست ميصادقان و استواران در آنها به
راضى است و آنها نيز از خداوند راضى هستند؛ و اين است فوز و سعادت 

 «بزرگ.
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شود و به رفته است آن مسئولیت هم گرفته می
ی دیگر شود؛ حضرت عیسشخص دیگری سپرده می

 بیکار است.

 تنزل به عالم ماده
 تلمیذ: پس در عالم ماده دیگر حضور ندارد؟

 استاد: دیگر حضور ندارد.
 تلمیذ: پس عالم ماده از نظر او غایب است؟!

اینکه غایب است؛ بلکه آن خصوصیاتی استاد: نه
ذلک هست الآن که مربوطِ به اشراف بر نفوس و امثال

رق در یک مسائل دیگر دیگر نیست و او دیگر مستغ
 است.

 ۡ  هِمۡ  گوید: ﴿وَكُنتُ عَلَيتلمیذ: آیه می
 ﴾.ۡ  تُ فِيهِمۡ  ا مَّا دُمۡ  شَهِيد

 استاد: یعنی یک زمان خاصی.
تلمیذ: یعنی از این عالم که رفت دیگر اشرافی بر 
عالم ماده ندارد یعنی عالم ماده باید از نظرش غایب 

 باشد؟!
ر مستغرق در خیر اشراف ندارد او دیگنهاستاد: 

اشراف داشته ]یک مسائل دیگر است لازم نیست که 
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 [.باشد
گویید که به مادون خودش باید تلمیذ: شما می
 احاطه داشته باشد!

استاد: ببینید این احاطه بسته به این است که خود 
آنها در چه مراتبی هستند، یک وقتی وجود آنها و 

کند، خصوصیات آنها، اقتضای اشراف بر ماده را می
یک وقتی هم خود آنها مستغرق در یک عوالم 

کنند تا اینکه دیگری هستند و به مادون تنزّل نمی
اشراف داشته باشند. بله، اگر بخواهند تنزّل بکنند 
اشراف دارند. فرض کنید که اگر شخصی از همین 

السّلام واقعاً نصاریٰ و امثالهم به حضرت عیسی علیه
ت عیسی برای او ملتمس شود، در آن موقع حضر

کند و اشراف دارد؛ یعنی این یک ارتباطی تنزّل می
در آن عالم هست به مقتضای دستوری که در آنجا به 

کند. شود طبق آن دستور عمل میهر کسی داده می
یعنی حتی خود پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

کند، احاطۀ خود را سلّم هم به طبق دستور عمل می
آید یا کند، پایین میکند یا نمیماده می ]متوجه[ به

طور آید، نظر دارد یا ندارد، نظر در آنجا ایننمی
خواهد به نیست که فرض کنید یک نفر نشسته و می
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ماده توجه داشته باشد، توجه به ماده برای آنها ننگ 
خواهند صد هزار سال بگذرد و یک است. اصلًا می

ور نیست که قدرتش طلحظه توجه به ماده نکنند! این
را ندارند، عرض کردم که الآن اینها مستغرق در یک 

خواهند الوجوه نمیوجه منهیچعوالمی هستند که به
 اصلًا توجه به ماده داشته باشند.

کشم از برای تومن که ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قیل و مقال عالمی می
1 

توجه آنها به عوالم فوق است و عوالم عِلوی 
است نه به عوالم مادون، منتها اگر یک نفر بیاید و 

آیند سیمش را ربط کند و اتصالی برقرار کند، اینها می
 ـو به نفس افراد پیدا  حالا نه به ماده و توجه به ماده ـ

کنند این دیگر بسته به شرایط هر کسی و نحوۀ می
 و خدا و کیفیت آنجا دارد. ارتباط بین افراد

اما این توجه به ماده برای همۀ افراد هست؛ یعنی 
توانند به ماده توجه همۀ افراد حتی مؤمنین هم می

داشته باشند. حالا بسته به سِعۀ آنها است که دارای 
توانند توجه ای هستند ]به همان مقدار[ میچه سعه

. نه، آن داشته باشند. اما اینکه حالا توجه دارند ..

                              
 .411. دیوان حافظ، غزل  1
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توجه مستغرق در یک عوالم دیگری است که این 
 منافات دارد.

ما در جایی بودیم شخصی قضیۀ جالبی را نقل 
گفت که من روزی یک حمد و قل هو الله کرد میمی

دنگش گرفته بود حالا از  خواندم ـبرای فارابی می
ـ بالأخره فارابی هم  خواند!بین همه برای فارابی می

ود و حکیم و مؤمن بود و شیعه هم بود. مرد بزرگی ب
یک روز به جایی رفته بود و ظاهراً ]احضار روح[ 
کرده بود البته شرعاً اشکال دارد؛ خلاصه روح فارابی 
را حاضر کرده بود و گفته بود به این فارابی بگو که 

خوانیم ما هر روز برای تو یک حمد و قل هو الله می
دهی، خود جام نمیولی تو اصلًا کاری برای ما ان
دانی من کاری برایت فارابی گفت که تو از کجا می

دانم که تو هر روز حمد و دهم؟! من میانجام نمی
رسد، به یاد داری خوانی و به من میقل هو الله می

آن روز در شهرداری کارت گیر کرده بود و آن مدیر 
کرد، بعداً یک روز رفتی امضاء وجه امضاء نمیهیچبه

اش انداختم که امضاء کند! این معلوم ، من در کلهکرد
شود که آنها در بعضی از موارد توجه به ماده دارند می

منتها آنجا یک ارتباطات دیگری هست، اصلًا یک 
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مسائل دیگری هست و یک قوانین دیگری هست. 
کنند، چه ]اینکه[ آنها چه وقت توجه تفصیلی پیدا می

طرف باید وصل شود نکنند، از ایوقت ربط پیدا می
طرف وصل طرف تا آنها توجه کنند یا از آنبه آن

کنند، اینها چیزهای شود به اینها و توجه پیدا میمی
العمل دیگری است که بین افراد و آنجا و نحوۀ عکس

کارهای ما با کارهای آنها همه با همدیگر دخالت 
 دارد.

درهرصورت آنها تنزّل را برای خودشان خیلی 
خواهند که تنزّل کنند، دانند و اصلًا نمیمینقص 

خواهند که تنزّل طور نیست که نتوانند بلکه نمیاین
 کنند.

ـ اگر به شما  گویمحالا به شما می مثال ـبابمن
توانیم شما را به خوابید ما میبگویند که وقتی می

فوق مثال ببریم، آیا شما راضی هستید که وقتی 
ند در مثال و بگردانند؟! خوابید شما را ببرمی

توانید روید میکه وقتی که به مافوق مثال میدرحالی
به مثال هم نظر داشته باشید؛ ولی اصلًا توجهی به 
معلول ندارید آن دیگر بسته به ... آنها هم که در آنجا 
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 طور هستند.هستند همین

کیفیت حضور حضرات معصومین در واقعه 
 کربلا

اجرای کربلا ، مابعد یا تلمیذ: اخباری که در م
السّلام ماقبلش هست و حضور حضرات ائمه علیهم

و حضرت زهرا علیهاالسّلام و پیغمبر صلّی الله علیه 
و آله و سلّم در روایت وارد شده است ولو مرسل 
باشند شاید بتوانیم بگوییم که تأیید به این است که 

آمدند و با فرزندانشان اینها در این عالم ماده می
 کردند.ارتباط برقرار می

آمد وقتی که در استاد: ببینید روحشان که نمی
 کردند.آمدند یعنی ارتباط برقرار میماده می

 تلمیذ: یعنی آن حالت تمثّل است؟
 استاد: بله، تمثّل است.

 شود؟!تلمیذ: ماده نمی
 خیر، ماده نیست، صورت ماده ندارد.استاد: نه
 آمدند.مثلًا حضرت زهرا علیهاالسّلام میتلمیذ: 

استاد: اینها همه صورت مثالی بوده است و 
صورت مادی نبوده است، وزن نداشته است. یا مثلًا 
شب یازدهم حضرت پیغمبر و امیرالمؤمنین 
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اینها  1السّلام و اینها برای دیدن ساربان آمدند.علیهما
ت همه صورت مثالی بوده است و دلیلش هم این اس

که فقط ساربان آنها را دید، شاید اگر هزار نفر هم 
دیدند، اما چیزی نمیایستادند اصلًا هیچآنجا می

 برای ساربان الآن منکشف شده است.
شود کشف تفصیلی تلمیذ: پس این اخبار را می

... 
استاد: بله، واقعاً وقتی که جبرئیل آمد پیغمبر را 

رتی از آنچه که طور نبود که یک صوبه کربلا برد این
افتد دیدند. حضرت فرمودند فرزندم را به اتفاق می

یعنی واقعۀ کربلا را دیدم یعنی   2این شکل دیدم،
اصلًا در کربلا رفتم. انگار اگر روز عاشورا پیغمبر در 

حالی داشتند؟! کردند؟! چه کار میکربلا بودند چه
وقتی که جبرئیل حضرت را در نینوا برد، با وجود 

ان روز عاشورا را مشاهده کردند و لمس خودش
کردند، گرچه برای ما هنوز آن روز عاشورا نیامده 

                              
. جهت اطلاع بیشتر به انوار الملكوت، ج 15، ص 3. ناسخ التواریخ، ج  1
داستان طرماح بن عدىّ بن حاتم در كربلا در ركاب أباعبدالله  251، ص 2

 رجوع شود. عليه السّلام
 .130، ص 2. الإرشاد، شیخ مفید، ج  2
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 است.
 تلمیذ: پس تمثّل همان صورت برزخی است؟!

استاد: درست مثل اینکه یک نواری در دست 
دفعه آنچه را که در این نوار شما هست و شما یک

بینید، نیازی به گذاشتن به ضبط صوت است می
دفعه رض کنید یک دستگاهی دارید که یکندارد ف

آورد و به شما تمام مطالب این نوار را در صفحه می
دهد، این دستگاه اختصاص به شما دارد و نشان می

فرق است بین شما و کسی که باید این نوار را بگذارد 
طور بگذرد و گوش بدهد. این یکی همینو یکی

ا مطالبی طور نیست که شمفرق شما با او است. این
نحو حکایت را که بعداً به تفصیل است بر آنها به

کنید؛ بلکه واقعاً الآن مطالب این نوار اطلاع پیدا می
بینید یعنی واقعاً مطالب و اطلاعاتی را که در را می

که اگر به نحویبینید. بهاین ضبط شده است الآن می
گویید که این شما بگویند: در این نوار چیست؟ می

طور نیست که بگویید: بعداً روشن خواهد این است.
گوید که پس شد بلکه الآن برای من روشن است. می

گویید که صبر کن، تو صبر کن اما فهمم. میمن نمی
کنم من فهمیدم و نیاز هم ندارم من که من صبر نمی
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روم؛ اما این باید صبر کند بفرستد فهمیدم دیگر می
نوار را بگذارند یک  دستگاه و ضبط صوت را بیاورند

کم او کم، کمماه طول بکشد، درستش کنند تا کم
اطلاع پیدا کند. پس این مسائل هست؛ ولی محجور 
 ـغیر مردم  است و از دید مردم مخفی است اما از دید 
ـ ]بعضی از[ افراد محجور نیست، این مطالب 

 هست.
تلمیذ: بر اساس این مطالب پس ما نسخ شرایع 

و تکویناً نداریم چون حضرت عیسی  تشریعاً داریم
 کنند.شان را هم میالآن هستند و دارند استفاده

آورند از عیسی استاد: این استفاده را از کجا می
 کنند؟!می

تلمیذ: ما از کجا اثبات کنیم شما فرمودید خود 
 حضرت عیسی.

السّلام است اگر استاد: الآن ولیّ امام زمان علیه
د از طریق امام زمان است چرا از بخواهند استفاده کنن

 حضرت عیسی استفاده کنند؟!
 اند؟!تلمیذ: امت اسلام

استاد: امت اسلام یک حرف دیگر است، الآن اگر 
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خورند حضرت عیسی به ها روزی و نان میمسیحی
 دهد؟!دهد یا امام زمان میآنها نان می

تلمیذ: اینکه فرمودید: الآن فرض کنید خود 
کند به نفس کسی که به او می حضرت عیسی توجه

 دهد ...کند و حاجتش را میتوسل می
السّلام استاد: بله، در اینجا هم امام زمان علیه

واسطه است یعنی امام زمان حضرت عیسی را به 
تواند یعنی الآن دست اندازد، خودش نمیتنگه می

دهد منتها الله در اینجا دارد کار انجام میحضرت بقیّة
بیند، بیند و امام زمان را نمیسیح را میآن شخص م

الله تعالیٰ فرجه اگر چشمش باز بود امام زمان عجّل
 دید.را می

ها بسته تلمیذ: صحبتی که فرمودید بعضی
روند و چرا برزخ و اینها را روند تا کجا میمی

 بینند؟!نمی
 استاد: بله این خاصیّت وجودی آنها است.

 شود؟نحوی میچهیعنی بهتلمیذ: 
استاد: خاصیت وجودی است؛ خاصیت وجودی 
آنها این است که این نفس آنها صُور مثالی را 

 بیند.نمی
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 تلمیذ: یعنی ضیق دارد؟
خیر، ضیق ندارد اتفاقاً خیلی هم خدا استاد: نه

طور باشد، ضیق آید اگر اینبیشتر از آن خوشش می
این دیدن حُسنی برای ندارد ولی نیاز به دیدن ندارد. 

او نیست تا اینکه خدا برای او منکشف کند. نحوۀ 
طوری نفس آنها و نحوۀ خصوصیت نفس آنها یک

صورت توجه است که فقط به معنا توجه دارد و به
 ندارد.

توانند به این نحوه بسط تلمیذ: تا چه عالمی می
 ممکن است بروند؟

ا که استاد: باید به مرحلۀ علّت برسند بعد آنج
شود. ملکوت عُلیا رسیدند دیگر برایشان باز می

 هست یعنی بالاتر از آن سفلیٰ ...

 بحث لحوق
 اللهتلمیذ: در بحث لحوق حضرت آقا ـ رضوان 

ـ در جلد دوم و هشتم معاد شناسی این  تعالیٰ علیه
اند که افرادی که در این عالم، مطلب را متعرّض شده

از عوالم اسماء کلیه برزخ و بهشت و دوزخ و عوالم 
اند، اینها به سبب امر ائمه و صفات کلیه را ندیده
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شوند؛ یعنی آنها به این مقام السّلام ملحق میعلیهم
کنند و اند ولی به مقام خود ائمه ملحقشان مینرسیده

اند. از کند که اینها سیر نکردهاین دلالت بر این می
طور شان اینفرمایید که اینها شاکلهطرف شما میاین

 است که بسته باشند و نبینند.
 استاد: راجع به چه افرادی این را فرمودند؟!

تلمیذ: همان ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَهَ وَٱلرَّسُولَ 
هِم مِّنَ ۡ  عَمَ ٱللَهُ عَلَيۡ  ئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡ  فَأُوْلَٰ
حَسُنَ ءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَۡ  نَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاۡ  ٱلنَّبِيِّ
 1ا﴾.ۡ  ئِكَ رَفِيقۡ  أُوْلَٰ

... لحوق اعم است این بحث را هم در جلد نُه 
 یعنی بحث شفاعت دارند و هم در جلد دو.

استاد: ببینید اصلًا بحث لحوق بحث تکوینی 
است، تشریع نیست؛ مثل اینکه شخصی در باغ است 

کنند به افرادی و چشمش بسته است او را ملحق نمی
کنند. ؛ بلکه فقط چشمش را باز میکه در باغ هستند

                              
 :83، ص 3. امام شناسى، ج 69( آیه 4. سوره نساء ) 1
خدا و رسول را اطاعت كنند البته با افرادى كه خداوند به آنها و كسانى كه »

عنايت نموده يعنى با پيمبران و صديقان و شهيدان و نيكوكاران هستند و 
 «.ايشان چقدر رفقاى نيكویى براى آنان خواهند بود
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آورند و یک وقتی شخصی بیرون باغ است او را می
رسانند، یک وقت هم شخص ]در باغ است[ می

صحبت ما در این است که شخص در مثال است ولی 
بیند، در ملکوت است ولی ملکوت را مثال را نمی

 بیند، صحبت ما این است. بحث ملحق نیست.نمی
ث را آقا فرمودند. در جلد دوم تلمیذ: همین بح

معاد شناسی مجلس نهم بحث لحوق را که مطرح 
فرمایند در آنجا دارند افرادی که این مسیر را طی می

اند و در این دنیا ]برایشان[ منکَشَف نشده نکرده
بعد روایاتی را  1شوند.است اینها ملحق به ائمه می

کی اند مثلًا یآورند از قضا همه سالکهم که می
آورند که به عمر السّلام را میعبارت امام صادق علیه

یا ابنَ یَزیدَ، أنتَ وَ الِله مِنّا أهلَ »فرمایند: یزید میبن 
آورند یا قضیۀ عنوان تأیید میاین روایت را به 2«البَیتِ

 3حضرت فضّه و یا قضیۀ جوْن را.
طور است ما باید برای استاد: این در اینجا اگر این

دو معنا بگیریم؛ یک معنای اصطلاحی و یکی لحوق 

                              
 .105، ص 2. معاد شناسى، ج  1
 .45، ص 1. الأمالی، شیخ طوسی، ج  2
 .318ص  ،9. معاد شناسى، ج  3
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هم لحوق به معنای انکشاف یعنی در اینجا برایش 
منکشف نشده است، لذا در آنجا به اینها ملحقش 

 کنند.کنند و برایش باز میمی
 تلمیذ: پس دو معنا بگیریم.

استاد: بله، چون این معنای لحوق نیست؛ معنای 
عنی مؤمنینی لحوق این است که اینها کم دارند ی

اند و تحت اند غفلت هم کردههستند که گناه هم کرده
گیرد و این شفاعت وزر و کمک شفاعت ائمه قرار می

گویند و ملحق، گیرد که به آنها لحوق میاینها قرار می
اما کسانی که خودشان هستند ولی مطلب برایشان باز 

بینند؛ حتی ممکن است از آن نشده است؛ یعنی نمی
بینند بالاتر هم باشند؛ ولی ی هم که میافراد
اند اما اینکه بالاتر است ولی بینند، آیا آنها ملحقنمی

بیند ملحق نیست؟! این معنا ندارد چون هنوز نمی
این هست و نیازی به لحوق ندارد، در اینجا چیزی 

شود، ملحق که هست این است که برای آنها باز می
 شود.می شوند یعنی برای آنها انکشافمی

شود، معنای تلمیذ: پس آن موقع دو معنا می
 شفاعت هم هست.

استاد: احسنت همین است. این اصلًا فرق 
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 کند.می
کند ملحق کند یک کسی گناه میتلمیذ: فرق می

آورند در اینجا شود ولو به عدد مثلًا ریگ نمیمی
پردازند فقط به آن ادلّۀ دیگری که فقط مثل اینکه می

ۀ فضه که در قضیه سورۀ دهر ﴿إِنَّ مثلًا قضی
كَانَ مِزَاجُهَا  ۡ  سۡ  رَبُونَ مِن كَأۡ  رَارَ يَشۡ  أَبۡ  ٱل

گویند: چون در اینجا فضه به آورند، میمی 1كَافُورًا﴾
امیرالمؤمنین و حضرت زهرا تأسّی کرده است و 
روزه گرفته است و اطعام کرده است جزء ابرار شده 

در آن سوره داده  هایی که خداونداست و آن بشارت
 است، او هم از باب لحوق شامل است.

استاد: بله، این لحوق در اینجا به معنای این است 
طور نیست کند اینکه نفس این عمل، او را ملحق می

که نیاز به ملحق کردن باشد، وقتی که فضّه تمام 
کند دیگر او ملحق شد، وجود و هستی خود را فدا می

واهد ملحق کند؟! این ملحق خدیگر چه چیزی را می
 شده است دیگر.

                              
 :228، ص 13. مطلع انوار، ج 5( آیه 76. سوره دهر ) 1
آشامند كه در آن كافور ريخته و ممزوج هايى مىكه ابرار از كاسهدرستىبه»

 «شده است.
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 تلمیذ: جوْن هم مثل او است؟!
طور طور است، همه همینهم همیناستاد: او 

 هستند.
قال الصادق »تلمیذ: پس عمربن یزید چطور؟! 

یا اِبنَ یزَیدَ، أنتَ وَ اللهِ مِناّ أهلَ  السّلام:علیه

 .«البیَتِ 
 استاد: او هم ملحق است.

طور که از او مگر سالک است؟! اینتلمیذ: 
 روایت پیدا است سالک است؟

اند دیگر؛ فضّه هم سالک بود، استاد: همه سالک
سلوک به چه معنایی است؟! فضه هم سالک بود. 
سلوک یعنی انسان از نفسش و از انانیتش و از هویٰ 

 و هوس و اینها بگذرد.
اند ولی کشف تلمیذ: منظورم این است که داشته

 ه است.نشد
گویند؛ یعنی لحوق استاد: به آن دیگر لحوق نمی

راجع به گناهکاران و اینها، در اینجا صادق نیست. 
لحوق در اینجا به معنایی است که او آمده است و 

کند، لذا در رسیده است اما خودش احساس نمی
آید، این معنای وجود میآنجا این احساس برایش به
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ای اینکه شفاعت بیاید لحوق است؛ ولی لحوق به معن
ضمیمه شود آن معنای دیگر است یعنی این دو باب 
از هم باید جدا باشند. حالا من ]معاد شناسی[ را هم 

 بینم.می
 اللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ و آل محمد
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